
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠٢١ اکتوبر ١٣
 !ستکھلمبيست و ھفتمين جلسه دادگاه حميد نوری در 

 ٢٠٢١ اکتبر ١٢ -  ١۴٠٠ مھر ٢٠شنبه   که روز سهسويدن ستکھلمتمين جلسه دادگاه حميد نوری در و ھف در بيست 

عنوان شاکی و از طريق  ، بهالبانیبرگزار شد، خديجه برھانی و حسين سيداحمدی از کمپ سازمان مجاھدين ايران در 

  .شده خانواده خود صحبت کردند  درباره اعضای اعدامئیويدئو

، ١٣۶٧ چند ھزار زندانی سياسی ايران در سال   اتھام مشارکت در اعدام  در جلسه محاکمه حميد نوری بهخديجه برھانی

 . در زندان گوھردشت اعدام شد۶٧گفت برادرش سيدمحمدحسين برھانی که حکم حبس ابد داشت در سال 

 ساله ١٢زوين زندانی شد که  در حالی در ق١٣۶٠در جلسه صبح دادگاه، وکيل مشاور خديجه برھانی گفت که او سال 

  .بود و بعد از ھشت ماه با قيد ضمانت آزاد شد

ھای  ھا در اعدام اند که دو نفر از آن دست رژيم ايران کشته شده به«چنين گفت که شش برادر خديجه برھانی  وی ھم

 » .اند  اعدام شده۶٧جمعی سال  دسته

 سالگی پای ميز فروش نشريه سازمان مجاھدين خلق ١٧ در ۶٠خديجه گفت که برادرش محمدحسين، فروردين سال 

  .که به گفته پدرش به حبس ابد محکوم شده بود  سالگی اعدام شد در حالی٢۵دستگير و در 

، کمپ سازمان مجاھدين خلق، البانی از ئیصورت ويدئو در جلسه بعد از ظھر ھمين دادگاه، حسين سيداحمدی که به

 به اتھام ١٣۵٩کرد و در سال  عنوان يک ويزيتور در يک داروخانه کار می ن بهکرد گفت که برادرش محس صحبت می

  .فروش نشريه و طرفداری از سازمان مجاھدين خلق بازداشت شد

ھا با مادرم تماس  چند ماه بعد از اعدام«به گفته حسين، مادرش آخرين بار در زندان اوين با برادرش ملاقات کرد و 

که خبری درباره محسن به او  اند يا اين کرد برای ملاقات تماس گرفته د اوين و مادرم فکر میگويند برو گيرند و می می

گويد يکی متعلق به  دھد و می بعد از مراجعه، پاسدار، دو ساک که داخل آن مقداری لباس بود به مادرم تحويل می. بدھند

توانی بروی خانه  رديم و تو ديگر راحت شدی و میگويند که اعدام ک به مادرم می. محسن و يکی ھم متعلق به محمد است

 ».ئیھا بيا ھا به زندان استراحت کنی و ديگر نيازی نيست دنبال آن

*****  

کنت لوئيس . خديجه برھانی و وکيل شاکی کنت لوئيس در محل ھستند.  وصل شديمالبانیبه . خير صبح به: س دادگاهئير

  .حاضريد که صحبت را آغاز کنيم

   صدا خوب است؟ .بلی: کنت لوئيس
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  بلی: س دادگاهئير

خديجه بحرانی شش برادر داشت که توسط حکومت ايران کشته .  ميلادی است١٩۶٨خديجه برھانی متولد : کنت لوئيس

 است که به اسم ٣دانيم سيد محمدحسين برھانی در پيوست  ما می.  اعدام شدند۶٧جمعی  دو برادر در کشتار دسته. شدند

برادر ديگر سيدمحمداحمد برھانی اعدام .  در گوھردشت اعدام شد١٣۶٧ وی در سال .کردند یحسين قزوينی صدايش م

.  در قزوين اعدام شد١٣۶٠در سال  سيدمحمد علی برھانی. توانند در گوھردشت اعدام شده باشد ھم شد که می

 ساله بود در ١۵انی که يک برادر ديگر سيدمحمد حسين برھ.  در اوين اعدام شد١٣۶١سيدمحمدمھدی برھانی در سال 

 وی به عراق به پايگاه مجاھدين خلق اشرف رفت و در يک درگيری کشته . آزاد شد١٣۶۴ زندانی شد و ١٣۶٠سال 

  .سيدمحمدمفيد برھانی نيز توی نبرد فروغ جاويدان کشته شد. شود کشته شد  ستاره ناميده می۴٠در نبردی که . شد

 ماه با قيد ضمانت آزاد ٨بعد از .  ساله بود١٢وی در آن موقع . نی شده بود در قزوين زندا١٣۶٠خود خديجه در سال 

 در قزوين ١٣۶٠ فرودين ۵حسين برھانی در .  موفق شد از ايران خارج شود و به اشرف در عراق رفت١٣۶۴او . شد

ه حبس ابد محکوم وی توسط حکومت ب.  ساله بود که زندانی شد١٧او . در زندان شوويندال در قزوين بود. دستگير شد

 به گوھردشت ١٣۶٧حسين و احتمالا احمد در ارديبشھت . جرم وی اين بود که نشريه مجاھدين را فروخته بود. شد

اش شنيده که حسين و احمد در سال  خديجه از خانواده. ھايش محمد زند و نصرالله مرندی بودند بندی ھم. منتقل شدند

  .ھای من بود ھا مقدمه صحبت اين.  از محمد زند و مرندی خواھيم شنيدتری بعدا طلاعات بيش.  اعدام شدند١٣۶٧

  .شود  داده میستکھلمھا در   الان وقت به دادستان.مرسی کنت لوئيس: س دادگاهئير

امروز من . کنم  میسؤالامروز من از شما . ھای اين پرونده ھستم يکی از دادستان... سلام خديجه من کريستينا : دادستان

  د؟ئينام کامل حسين را بگو.  خواھم کرد که يکی از برادران شما استسؤالاز حسين فقط 

  .سيدمحمدحسين برھانی: خديجه

  حسين کی دستگير شد؟: دادستان

  . خرداد٣٠ سه قبل از ١٣۶٠ فرودين ۵: خديجه

  وقتی که او دستگير شد شما کجا بوديد؟: دادستان

  .من خونه بودم: خديجه

  کدام شھر؟: دادستان

  .شھر قزوين: خديجه

  شما چند خواھر و برادر بوديد؟: دادستان

  . برادر و يک خواھر۶: خديجه

  کرديد؟ برادرتان ھنگام دستگيری چند سالش بود؟ يک خانه زندگی می تان آن موقع در ھمه: دادستان

  .خواند  ساله بود و در دبيرستان رشته رياضی می١٧: خديجه

  بوديد؟آن موقع تو چند ساله : دادستان

  . سالم بود١٢من : خديجه

  آيا خبر داريد چه حکمی برای حسين صادر شد؟: دادستان

  .دانم ولی سر ميز فروش نشريه دستگيرش کرده بودند حمکش را  دقيقا نمی: خديجه

  از کجا می دانيد؟: دادستان

  .به پدرم دادندھا اين اطلاعات را  پدرم به دادگاه و ادارات دولتی و سپاه و کميته رفت آن: خديجه
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  چه حکمی برايش صادر کردند؟: داستان

  .حکم ابد داده بودند: خديجه

  ھا را پدرت برای شما تعريف کرد؟ اين: دادستان

  .حکمش ابد است: رفت به او گفته بودند بود و ادارات دولتی می بلی پدرم دنبال کارشان: خديجه

  .ھا را چه وقتی فھميديد اين: دادستان

  .ان بودم فھميدممن اير: خديجه

  خود شما ھم مدتی زندان بوديد؟: دادستان

  .بلی: خديجه

  توی مدتی که در زندان بوديد آيا برادرانت را ملاقات کرديد؟: دادستان

 يک ھفته انفرادی بودم که .ام به کميته آقاباب قزوين بردند بعد از دستگيری.  دستگيری شدم۶٠بلی من مرداد : خديجه

  .ادی به من وارد کردندھای روحی زي شکنجه

  برادرھايت را ديديد؟: دادستان

  .جا زندانی بودند  چھار برادرم آن.مرا بعد از انفرادی به زندان چوبيندر بردند: خديجه

  ديدی برادرھايت را؟: دادستان

  .بلی در ملاقاتی که داشتم ھر چھار برادرم را ديدم که در زندان بودند: خديجه

  درت حسين را کی ديديد؟آخرين بار برا: دادستان

در زندان . ھمراه مادرم به ملاقات برادرم حسين و احمد رفتم خواستم از ايران خارج شوم به  که می۶۴در سال :خديجه

  .ھا را ملاقات کرديم چوبيندر آن

  تر؟ فقط يک بار با مادرت به ملاقات برادرانت رفتيد يا بيش: دادستان

چرا که بعد از . ھا را ملاقات کردم قت برادرانم رفتم و يک بار ھم خودم در زندان آنمن يک بار با مادرم به ملا: خديجه

ھای پدر و مادرم بود که از مقامات دولتی  آخرين بار به دليل تلاش. ھا بروم توانستم به ملاقات آن آزادی از زندان نمی

شان جاری   آخرين ملاقات ديدند اشک در چشمانھا ھنگامی که مرا در آن. اجازه گرفتند من ھم به ملاقات برادرانم بروم

  .شد

  برای چی آخرين بار؟: دادستان

  .به اشرف برويم خواستم از ايران خارج شويم و به عراق چون من و برادرم حسن می: خديجه

  کی از ايران خارج شديد؟: دادستان

  . از ايران خارج شدم۶۴ آذر ٨من : خديجه

   مورد حسين چيزی شنيديد؟از ايران بيرون آمدی در: دادستان

ام  نگران شدم و رفتم به خانواده. دھد ھای عجيبی روی می عام ھا قتل  از طريق مجاھدين شنيدم در زندان۶٧سال : خديجه

  .احمد و حسين را اعدام کردند: مادرم گفت. زنگ زدم

  آيد اين تماس کی بود؟ يادت می: دادستان

  .١٣۶٧شھريور : خديجه

  ز ديگر ھم گفت؟مادرت چي: دادستان
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گفتند ملاقات نيست اما ساعت حسين . طور که وکيلم گفت مادرم به گوھردشت رفت برای ملاقات برادرام ھمان: خديجه

زنيم در  دونيم احمد کجا اعدام شده اما حدس می برای ھمين نمی. دھند ای از احمد نمی ھيچ وسيله. دھند را به مادرم می

  .اوين اعدام شده باشد

  کدام يکی در اوين اعدام شد؟: دادستان

  .حسين در گوھردشت و احمد در اوين: خديجه

  ھيچ کدام از افراد خانواده شما حسين را در گوھردشت ملاقات نکرده بودند؟: دادستان

  .فقط ساعت حسين را به مادرم داده بودند: خديجه

  ساعت کی را دادند؟: دادستان

  .به مادرم داده بودند: خديجه

  ين از لحاظ زمانی کی بود؟ا: دادستان

  .ھا شده بودند عام توی ھمان ايام بود که متوجه قتل: خديجه

  فھمد حسين در گوھردشت است؟ اين اولين بار بود مادر شما می: دادستان

  بلی: خديجه

  دانيد از کجا بردند به گودشت؟ می: دادستان

  .کنند وھردشت منتقل می حسين و احمد از زندان چوبيندر قزوين به گ۶٧ارديبھشت : خديجه

  . قدر است فاصله بين قزوين و کرج چه: دادستان

  .کرج بين تھران و قزوين واقع شده است.  کيلومتر بود١۵٠دانم فاصله قزوين تا تھران  تا آن دوره می: خديجه

  اطلاعات ديگری به شما دادند؟: دادستان

 گوھردشت زندانی بود ٢متوجه شده بود وی در سالن  یبلی از دوستانش متوجه شدم که دوستش نصرالله مرند: خديجه

کند و به بندھای   مرداد زندانيان زندانيان بالای ده سال زندان را از بند خارج می١٠و به من گفت داوود لشکری 

ه بود  مرداد در کريدور مرگ نشست١۵بيند تا اين که نصراله مرندی در  ديگر او را در زندان نمی. کند انفرادی تقسيم می

  .بيند حسين بغل وی نشسته است بند می از زير چشم

  کی اين مسايل را برای شما تعريف کرد؟: دادستان

  .نصراله مرندی تعريف کرد: خديجه

  از کس ديگری ھم اطلاعات گرفتيد؟: دادستان

  .از محمد زند: خديجه

  شناخت؟ او از کجا برادر شما را می: دادستان

  .ھا را ببرم توانم اسم آن ھا گفتند که من الان نمی چند نفر از زندانی. د برادرم را ديده بوداو ھم در گوھردشت بو: خديجه

  ات دادند پيکرش چی شد؟ گفتيد ساعت حسين را به خانواده: دادستان

  .اند جسدش را ندادند و حتی جای قبرش ھم نگفتند که کجا دفن کرده: خديجه

  در ايران است؟ات   الان کسی از افراد خانواده:دادستان

  .پدرم و مادرم با از دست دادن شش عزيزشان سکته کردند و مردند. خير: خديجه

  . درج شده باشدئیآيا خبر داری اسم حسين در کتابی و جا: دادستان

  . که مجاھدين منتشر کرده اسم حسين آمده استئیبلی در ليست شھدا: خديجه
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  ايد؟ آيا شما آن ليست را ديده.  است٨٣۶ه اسم برادرتان شماره  آمد٢٠١۶در ليست مجاھدين که در سال : دادستان

  .بلی ديدم اما الان جلوم نيست: خديجه

  شما در اجلاس ايران تريبونال شرکت داشتيد؟.  يک ليست ھم ايران تريبونال منتشر کرده است:دادستان

  .نه خير: خديجه

  د؟ئيگو چه می. اين جا گفته شده حسين در قزوين اعدام شده است: دادستان

 اما مادر من برای ملاقات به گوھردشت رفته بود ساعت حسين را بھش .دانم شايد اشتباه تاريخی بوده است نمی: خديجه

ھا بودند  را که سر موضع بودند و احمد و حسين ھم بين آن ٣٠ تا ٢۵: بعد دوستش ھم به نام ابوالفضل به من گفت. دادند

  . از زندان قزوين به گوھردشت منتقل کردند۶٧در ارديبھشت 

  کی فھميديد؟: دادستان

  . است٣از ابولفضل محسون که الان در اشرف . اين را از دوستانش شنيدم: خديجه

  خودتان شخصا با وی صحبت کرديد؟: دادستان

  .ا با يو صحبت کردمبلی من شخص: خديجه

  :گويد الان کنت لوئيس سخن می: س دادگاهئير

پدر .  داشته باشدئی پيرامون اين قضيه دارم که دادگاه آشناسؤال حالا من يک سری. بحث حسين تمام شد: کنت لوئيس

  شما چه شغلی داشت؟

 داشت که پدر من امام جمعه يکی  مسجد بزرگ٢ شھر قزوين .امام جماعت مسجد جامع. پدر من روحانی بود: خديجه

در دورانی که من و برادرھايم زندانی بودند .  وی توسط حکومت خمينی خلع لباس شد اما او انجام نداد.ھا بود از آن

مان مواد  سه بار به خانه. بارھا آن را دستگير کردند و کتک زدند. فشارھای خيلی زيادی روی پدرم و مادرم آوردند

مادرم . ور شدند در حالی که پدر و مادرم خواب بودند مان حمله ھا پاسدارھا به خانه بعد از دستگيری بچه. زا انداختند آتش

پدر و مادرم به دادگاه مراجعه . با ميله کلفت به پايش زدند و ساق پايش شکست و کچ گرفتند. را دستگير و شکنجه کردند

حتی . ھا اين جا زندانی نيستند گفتند آن فرستادند و می ھرھای ديگر میھا را به ش اما آن. کردند به خاطر ملاقات با ما می

  .جا زندانی نبودند ھا را به دورترين شھر يعنی بندر بوشھر ھم فرستادند در حالی که برادرھای من آن آن يک بار

  . ماه به قيد ضمانت آزادت کردند٨من اين جوری فھميدم شما  بعد از : کنت لوئی

  ی چی شما را به قيد ضمانت آزاد کردند؟يعن: کنت لوئيس

کردند تا اين که پدر   ماه آزادم نمی٨ سالم بود دستگيرم کردند و بعد از ١٢ من . بودسؤالبرای من و برای ھمه : خديجه

  .ھا را مجبور کردند مرا آزاد کنند و مادرم با مراجعه به دادگاه و ساير اماکن دولتی آن

دانيد به قيد ضمانت آزاد   آيا می.ست  من چيز ديگریسؤالولی . د و کاری ھم نکرده بوديد سالت بو١٢شما : کنت لوئيس

  اين ضمانت چی بود؟. شديد

  .مان يک ميليون تومان پول نقد و سند خانه: خديجه

  آن موقع يک ميليون خيلی پول بود؟: کنت لوئيس

  .بلی بود: خديجه

  ی شما گذاشته بودند؟ھای خاصی برا بعدی از آزادی از زندان محدوديت

اجازه ندادند از شھر خارج . اجازه ندادند به ملاقات برادرھايم بروم. اجازه ندادند به ادامه تحصيلم ادامه دھم: خديجه

  .خواستيم به مراسم عمويم که فوت کرده بود برويم اجازه ندادند حتی می. شوم
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  ؟آيا پدر و مادرتان جسد دو برادرتان را گرفتند: کنت لوئيس

ھا  کردند جسد آن را ھم به قيد برگه فوت طبيعی به آن  برادرم محمدعلی برھانی را تيربان۶٠ فقط در سال :خديجه

توانم بگويم جسدش را  می. در حالی که اعدامش کرده بودند و بدنش را سوزانده بودند ولی گفتند فوت طبيعی است. دادند

  چگونه دادند؟

  .دئيتر بگو لطفا سريع: کنت لوئيس

پدرم تعادل خود را از . گويد پسرت را کشتيم گر به پدرم می وحدانی شکنجه. پدرم را به دادگاه احضار کردند: خديجه

 اگر گناه داشت به جھنم و اگر نداشت به بھشت .دھد پسرت را کشتيم گويد کی را کشتيد؟ او جواب می دھد و می دست می

  . رود می

ھا افتخار  شان ھم آموزگار من بودند اما به ھمه آن ش برادر مرا شھيد کرد و ھمخواھم بگويم حکومت ش می: خديجه

  .شان ھستم دھنده راه من ادامه. کنم می

  .دھيم ما بعد از ناھار ساعت يک و نيم به دادگاه ادامه می: س دادگاهئير

  .شاھد بعدی حسين احمدی است: کنت لوئيس

  ...صدا ما را داريد؟  حسين احمدی ... داريمیالبان مشکل تماس با :دادستان

محسن با وجود اين که يک سال زندانی داشت اما ھرگز آزاد نشد .  دستگير شد١٣۵٩ محسن برادر حسين :کنت لوئيس

 ١٣۶١.  در قزل حصار بود١٣۶١و  ١٣۶٠اما در . اولش در زندان اوين بود. گفت مجاھد است به اين دليل که می

 دوباره او ۶٧خرداد .  دوباره او را برگرداندند به اوين١٣۶۴.  در گوھردشت بود١٣۶۴تا بھمن . بردنش به گوھردشت

به . طبق اطلاعات حسين محسن جزو اولين افرادی بود که در ماه مرداد برای اعدام بردند. را به گوھردشت برگرداندند

 اوين ٣٢۵ او در بند .اھدين بود ھوادار مج۶۴برادرش به اسم محمد در سال . احتمال زياد ھمان روز ھم اعدام شد

 . زندانی شد١٣۶۴يک برادر ديگر حسين ھم به اسم رضا در سال .  در اوين اعدام شد١٣۶٧و در مرداد . زندانی بود

به اسم علی سيداحمدی در اشرف در جنگ با نيروھای   يک برادر ديگر١٣٩٢ . از اوين آزاد شد١٣٧۴وی در سال 

اين نيروھا به اشرف حمله کردند و ھمه کسانی را که . ٢٠١٣ادف است با سال اين مص. حکومت ايران کشته شد

 صحبت کرده و برای حسين تعريف ۶٧برادری که اسمش علی است با مادر در آبان . دستگير کرده بودند بعدا کشتند

جا دو ساک به مادرم  آنو در  به اوين برود کرده که برای برادرش چه اتفاقی افتاده است؟ مادر گفته که از او خواستند

ھا را اعدام  دھند که ھر دو اين زمان به مادر خبر می ھم. ھا يکی مال محسن و ديگر محمد است دادند و گفتند اين ساک

 از جمله کسانی که .است بعدھا حسين مادرش را ملاقات کرده و درباره برادرھايش اطلاعات زيادی گرفته. کردند

در مورد محسن اطلاعات  ا وجود دارند حسين فارسی است و کسان ديگری ھم ھستند کهاطلاعات دادند و توی ليست م

 آن موقع که خودش ديده بود برادرش. حسين خودش ھم شخصا دو بار محسن را در زندان ملاقات کرده است. دادند

ين بعدا شنيده که خانمش پرانتز باز کنم علی که در اشرف کشته شد حس. ھای شديدی قرار گرفته بود قدر مورد شکنجه چه

يعنی اين پاسدارھا مادر را کشتند و پسرش که زير يک سال بود بردند به زندان . ھم به دست پاسدارھا کشته شده است

جا بوده و بعد  داری کردند و بچه تا چھار سالگی آن ھای زندانی از او نگه وی توی زندان بوده و خانم. اوين تحويل دادند

  .در مقدمه خواستم بگويم اين مسايلی بوده که.  حالا اين بچه بزرگ شده و الان در اشرف است.ه استاز زندان آزاد شد

  .مرسی کنت لوئيس: س دادگاهئير

  حسن سيد احمدی صدای مرا داريد؟: دادستان

  .بلی دارم: حسين
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. ايد ا چند برادرتان را از دست دادهشم. ھای اين پرونده ھستم نام من مارتينا لنسلو است و يکی از دو تا دادستان: دادستان

  .دئياول اسم کامل محسن را بگو.  من در مورد برادرتان محسن استسؤال

  .سيدمحسن سيد احمدی: حسين

وقتی دستگير شد چند . خواھم از محسن بپرسم ايد اما اين جا می دانم شما چند برادر خود را از دست داده من می: دادستان

  سالش بود؟

  . ساله بود٢٠با تقري: حسين

  چه سالی دستگير شد؟: دادستان

  .١٣۵٩ آذر ٨: حسين

  دليل دستگيريش چه بود؟: دادستان

  .ھوادار از مجاھدين خلق ايران: حسين

  دانيد چه کار کرده بود دستگيرش کردند؟  آيا می:دادستان

  .دھم  بلی اگر اجازه دھيد توضيح می:حسين

  کار کرده بود؟ د چهئيمنظور من اين است که فقط بگو: دادستان

  .فروش نشريه و ھواداری از مجاھدين خلق ايران بود: حسين

   برادر شما محسن ھنگامی که دستگير شد چه کاره بود؟: دادستان

  .ايشان ويزيتور داروخانه بود: حسين

  شما چند سالت بود وقتی محسن دستگير شد؟: دادستان

  . سالم بود١١تقربيا ده يا : حسين

  کرد؟ ميلی شما چند نفر بود و کجا زندگی میفا: دادستان

  .کرديم  خواھر بوديم و در تھران زندگی می٢ برادرو ۵ما : حسين

  اند؟ دانيد افراد خانواده چگونه خبر دار شدند محسن را گرفته می: دادستان

فت و ھشت نفر بودند ھا ھ  آن.ما ديديم شب محسن خانه نيامد مادرم تجربه زمان شاه را نيز داشت پيگيری کرد: حسين

  . ما فھميديم محسن ھم دستگير شده است.ھمه دستگير شده بودند

  پس از دستگيری او چی شد؟ کجا برده بودند؟: دادستان

  .اند  انقال داده٣٢۵روزھای اول متوجه نشديم اما بعد از يک ھفته فھميديم او را در زندان اوين به بند : حسين

   بعد از آن چی شد؟:دادستان

 در ١٣۶۴ وی تا سال .برند  به گوھردشت منتقل می۶١کنند و بعد در سال   به قزل حصار منتقل می۶٠در سال : ينحس

چند ماه .  در اوين بود۶٧کنند و تا سال   مجددا او را از گوھردشت به اوين منتقل می۶۴در بھمن سال . گوھردشت بود

  .کنند جا ھم او را اعدام می  و ھمانکنند  او را به گوھردشت منتقل می۶٧ھای  قبل از اعدام

   که محسن در زندان بود ملاقاتش کرديد؟١٣۶٧شما تا سال : دادستان

  .دادند دادند و به ما نمی  فقط به بعد فقط به مادرم ملاقات می۶۴از سال .  بود۶۴آخرين ملاقات من با محسن سال : حسين

  ر زندان ديديد؟ چند بار برادرت را د۶۴ تا ۵٩چند بار بين : دادستان

  .ھای مختلف ديدم  بار او را در زندان٧ تا ۶تقريبا : حسين

  توانستيد حرف بزنيد؟  اين ملاقات با ھم می:دادستان
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ھا از پشت شيشه و از طريق تلفن انجام  ولی بقيه ملاقات. يک ملاقات حضوری بود که برادرم را لمس کردم: حسين

  .شد می

  زديد؟ ديد تلفنی حرف میحالا ھمين که لمس نکر: دادستان

  .زديم بلی تلفنی حرف می: حسين

  آن يک باری که توانستيد او را لمس کنيد از لحاظ زمانی کی بود؟: دادستان

کند که اين ملاقات   بعد حسين تصحيح می. بود که محسن را تازه دستگير کرده بودند١٣۵٩در زندان اوين و در : حسين

  .در زندان گوھردشت بوده است

  آيا به  برادرت حکم داده بودند؟: ستانداد

ھای مجاھدين در آن زمان مجاز بود اما باز ھم  در حالی که فعاليت. بلی ھمان سال يک سال حبس بريده بودند: حسين

اما محسن سر موضع مجاھدينی خود ايستاد و ھرگز کوتاه نيامد به ھمين دليل او را . يک سال زندان به محسن داده بودند

  .گفتند ھمه اعدام شدند ای می ۵٩ مجاھد که مجاھدين ١٠٠البته محسن تنھا نبود نزديک به . ردندآزاد نک

  کی فھميديد محسن اعدام شده؟: دادستان

کرده برای  مادرم ابتدا فکر می. گويند بيا زندان اوين گيرند و می ھا با مادرم تلفنی تماس می چند ماه بعد از اعدام: حسين

کند پاسداری دو  ولی بعد از اين که به اوين مراجعه می. زدند و يا اين که خبری از محسن به او بدھندملاقات او را صدا 

برای اين که مادرم . ھا يکی مال محسن و ديگری مال محمد پسرانت ھستند اين ساک: گويد دھد و می ساک به مادرم می

 .دئيشان در زندان بيا  ديگه لازم نيست به ملاقات.راحت شويدھا ر اعدام کرديم تا شما  گويند ما آن را بشکنند به مادرم می

کنم چون که تا آخرين لحظه در مقابل شما ايستادند و من  ھا حلال می گويد شيرم را به آن مادرم می. برويد استراحت کنيد

  ...افتخار می کنم

   نشان دادند؛...به مادرت گواھی مرگ و: دادستان

  .دھند دی و پيکری به مادرم نشان نمیای و سن ھيچ برگه. نه: حسين

  گويند اين دو تا کجا و چه مدلی اعدام شدند؟ آيا به مامانت می: دادستان

ھا را به من بدھيد اما  گويد محل دفن آن  حتی می...دھند کند اما ھيچ جوابی به وی نمی و جو می ھا پرس مادرم ماه: حسين

  ...دھند ھيچ جوابی نمی

...  

 

 


